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  دنایس  یعل یالله تعال  یو صل  نیالحمد لله رب العالم می بسم الله الرحمن الرح  میالرج طانیاعوذ بالله من الش 

ارواحنا فداه   نیالارض  یالله ف ةی بق ما یلاس نی المعصوم  نیالطاهر  نیبی آله الط ی القاسم محمد و عل یاب نایونب 

 .نیاجمع هماعدائ یو اللعنة الدائمة عل ف یفرجه الشر   یوعجل الله تعال

حاجة أساساً إلى وجود إرادة مستقلة للموكل حتى یُقال إنهم یعتبرون الشركة صاحبة  لا: الثالث الجواب»

 ،«و أن إرادة الجمعیة العامة أو هیئة الإدارة هی بمنزلة إرادة الشركةالإرادة، أ

جواب سوم از آن مناقشه كه در تصویر اول بود كه بگوییم مدیرعامل، مدیران، رؤسا، وكیل خود آن امر 

رد كه، بنابراین اعتباری هستند. اشکال این بود كه خود امر اعتباری اراده ندارد و عقل و شعور و اراده ندا

 تواند وكیل بگیرد و كسی وكیل او باشد؟ خب یک دوتا جواب داده شد، مناقشه شد. چگونه می

اش ماندید. كی گفته باید موكل خودش اراده داشته ک شعری گفتید توی قافیهجواب سوم: این است كه ی

باشد؟ این یک چیزی است كه لا ملزم له، نه. در فقه ما داریم كه علماء فتوا دادند فرمودند هم قدماء اصحاب، 

شود یهم معاصرین هم متوسطین از فقهاء در اعصار مختلف فرمودند كه برای سفیه، برای طفل غیرممیز م

مجنون است اراده ندارد یا  ،كه او اراده ندارد. سفیه است اراده نداردوكیل گرفت برای كارهایش. خب با این

تواند برای او وكیل بگیرد نه برای طفل شیرخوار است، اراده ندارد. اما ولیّ او می صغیر غیرممیز است،

گوییم درست است. شخص اعتباری اراده گوییم كه چی؟ میجا هم میخودش. برای او وكیل بگیرد. این

اعتبارات  توانند درها میندارد خودش. اما هیأت امناء یا آن مؤسسین و یا هیأت عمومی، مجمع عمومی، این

جا پدر بچه برای او كه آنعقلائی برای همان شخص اعتباری كه لا ارادة له، برای او وكیل بگیرند. مثل این

 گیرد. گیرد. یا حاكم شرع برای مجنون یا برای سفیه وكیل میوكیل می

سی حاجت و نیازی نیست به وجود اراده مستقله طور كلی و اسا« یعنی بهحاجة أساساً لا: الثالث الجواب»

كه در پاسخ گفته شود كه عقلاء تا این ،«إنهم یعتبرون الشركة صاحبة الإرادةكه گفته شود »برای موكل تا این

كه كه گفته شود اینهای قبلی بود. یا اینكنند شركت را صاحب اراده كه در جواب، یکی از جواباعتبار می
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كنند « كه همان كسانی باشد كه اداره میلإدارةهیئة ا» اراده جمعیت عامّه و هیأت عمومی، مجمع عمومی یا

های گذشته گفته منزله اراده خود شركت است كه در جواب دیگری از جوابها بهی اینهیأت امناء، این اراده

ها داده وقت یکی از این دو جوابن اراده لازم دارد. آنگفتیم آها براساس این بود كه میشد. نه، اینمی

كند إتخاذ بلکه كفایت می ،«بل یکفی اتخاذ وكیل للشركة بمجرّد قیام الجمعیة العامة بتعیین المدیر» شود.می

ومی یا آن تعیین مدیر. یعنی جمعیت آن هیأت عمصرف قیام نمودن جمعیت عامّه بهوكیل برای شركت به

 توانی برای آن امر اعتباری شود كه تو میمجمع عمومی كأنّه توی اعتبارات عقلائیه ولایتی به او داده می

جاء فی كلام الفقهاء الأعلام » كه حاجتی نیست به وجود اراده مستقله« برای خاطر همینولذا»وكیل بگیری. 

گویند حاكم، حاكم شرع یا «. میالشعورولإرادة اإنّ بإمکان الحاكم تعیین وكیل للمحجورین الذین یفتقدون 

تواند تعیین كند وكیل را برای محجورینی حاكم عرفی در جاهایی كه حالا به شرع هم كار ندارند. حاكم می

د از فقهاء. مثلاً صاحب كه اراده و شعور را فاقد هستند. حالا در این هامش بعضی عبارات را ذكر كردن

 ینبغی للحاكم أن یوكل عن السفهاء من یتولى الحکومة عنهم«.جوری فرموده. »شرایع، محقق در شرایع این

ها و مرافعه كند و به وار است كه حاكم وكیل نماید از طرف سفهاء كسی را كه حکومت كند از ناحیه آنسزا

« نه عن نفس خودش. یا علامه كل عن السفهاءأن یوّ» جا دارددادگاه مراجعه كند از طرف آن سفهاء. خب این

»یجوز للحاكم أن یوكل عن السفهاء والمجانین والصبیان من یتولى الحکومة جوری فرموده: در تذكره این

و آن وكیل برود استیفای حقوق این مجانین  ،«ویستوفی حقوقهم» عن السفاء و مجانین و صبیان و ... ،«عنهم

فرزند مجنونی دارد یا فرزند را بکند، این سفهاء را بکند. مثلاً پدری فوت شده، فرزند سفیهی معاذالله دارد. یا 

ها را بخورند. حالا خواهند اموال آنصغیری دارد كه ممیزّ هم نیست. حالا خدای ناكرده بعضی از ورثه می

گیرد كه برود توی كند؟ برای آن سفیه، برای آن مجنون، برای آن بچه وكیل میكار میجا حاكم شرع چهاین

 ها بدهد. ها را نگذارد دیگران بخورند و به آنها دفاع كند. حق ارث آندادگاه از آن

 س: ؟؟ دلیل دارد كه این كار را فقهاء یا ؟؟
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 ج: پس اگر ...

 س: اگر دلیل؟؟

جا هم دلیل خاص ه بود كه خود موكل باید اراده داشته باشد اینج: نه، نه، پس اگر در ماهیت وكالت افتاد

توانست بیاید بگوید آقا، شما از آن، از كسی كه مجنون است وكیل بر آن بگیر. وقتی توی ماهیتش آورده، نمی

د اگر جا فقهاء فرمودنكه توی ماهیتش نیفتاده. نیاز نیست. فلذا در آنخواهیم استدلال كنیم. به اینبه این می

توانند قلب ماهیت بکنند. خب »و یستوفی حقوقهم« و این وكیل استیفاء توی ماهیتش افتاده بود كه فقهاء نمی

ها بفروشد، از ناحیه از ناحیه آن ،«ویبیع عنهم ویشتری لهمحقوق آن مجانین و سفهاء و صبیان را بکند »

اصلاً توی فقهاء خلافی در این، یعنی هم فقهاء عامّه هم  ولا نعلم فیه خلافاً«.» ها بخرد. بعد علامه فرموده:آن

«. خب جواهر وفی الجواهر فی تکملة نص الشرایع» خاصّه؛ خلافی در این مسئله نیست. همه قبول دارند.

كه آن متن را د. برای اینكندانید كه شرح شرایع است. توی عبارات شرایع گاهی یک چیزهایی اضافه میمی

: »وكذا یوكل من یباشر عنه جمیع ما جوری فرمودهكامل بکند. در تکمله نص شرایع و عبارت شرایع این

تواند وكیل قرار بدهد كسی را كه مباشرت كند از آن چنین می«، و همیقتضیه الحال من التصرف الممنوعین منه

ها ممنوع از آن «. از تصرفاتی كه آنمن التصرف الممنوعین منه» كندچه كه احوال او را اقتضاء میجمیع آن

ها غیر سفهاء هم از كسانی كه حاكم ولایت بر آن ،«وكذا غیر السفهاء ممن للحاكم ولایة علیه» تصرف هستند.

ست اصلاً، چند سال است مفقودالخبر است كه تواند. مثل ولیّ غائب. یک كسی پیدایش نیجا هم میدارد آن

ادله داریم كه حاكم شرع ولیّ غائب است. خب الان آن غایب كه مجنون نیست. سفیه نیست، صغیر نیست. 

تواند از طرف او در جا هم میولی غائب است. دسترسی به او نیست. حاكم شرع ولیّ غائب است. خب این

وكذا الحکم فی الوصی وغیره من الأولیاء، إلا أن ینص را بکند. »كار مواردی كه مجاز هست بیاید این

توانند این تصرفات را ها مییاء كه اینچنین وصیّ و غیروصیّ از اولو همالموصى على عدم التوكیل عنهم«. 

جا دیگه كارها. آنبکنند. البته در وصیّ اگر موصی گفته آقا، وكیل نگیر، مباشرتاً باید خودت بروی سراغ این
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تواند وكیل بگیرد. اما اگر نه، قید نکرده. گفته مثلاً شخصی وصیّ كرده برادر خودش را كه من كه از وصیّ نمی

كه خودش جای اینتواند بههای من را سرپرستی بکن. و حالا ایشان میصغار من را، این بچه دنیا رفتم، این

مراجعه بکند وكیل بگیرد. اما اگر آن شخص گفته نه، خودت مباشرت كن و نباید وكیل بگیری البته نه. خب 

ظاهر این  ،«لإنجاز أعمال المولى علیهذاک الشخص وكیل المحجورین لا وكیل الولی ذه العبارة أنّ وظاهر ه»

رین است عباراتی كه خواندیم از شرایع و از تذكره و از جواهر، این است كه آن شخص وكیل خود آن محجو

 نه وكیل ولیّ آن محجورین باشد برای محقق ساختن اعمال مولیّ علیه از طرف آن حاكم یا ولیّ یا وصیّ.

« كه محقق سیستانی دام ظله باشد. ایشان در منهاج وأوضح من هذه العبارات هی عبارة بعض المعاصرین»

كه حاكم شرع بر    كسی «.»یجوز للحاكم التوكیل لمن له الولایة علیهند. كه جوری دارالصالحین است شاید این

تواند  تواند بر او نه بر خودش كه حاكم شرع است بر او چکار كند؟ می حالا حاكم شرع می  ، او ولایت دارد

من سفیه أو  »  علیه« حالا من له الولایه مثل چه كسانی؟  الولایة  له  لمن  التوكیل  للحاكم  یجوز»وكیل بگیرد.  

بین غیره منازعة    حصل بینه و  برای او وكیل بگیرد؟ »إذاتواند حاكم شرع  « در چه صورتی حالا می غیره إذا

ای واقع بشود كه آن منازعه  كه بین آن سفیه و غیر سفیه یک منازعه « مثل ایناستدعت المرافعة عند الحاكم

« برای آن  له « آن حاكم »فیتخذ ی پیش حاكم را. حالا كه آمدند پیش حاكم »تقاضا كند و اقتضاء كند مرافعه

یا غ له  سفیه  أمامهیر سفیه »فیتخذ  لیدافع عن حقه  اینوكیلا  كند از حق آن سفیه در پیش آن « تا  كه دفاع 

 شود.ایشان است. پس بنابراین این هم یک جواب داده مینهاج الصالحین حاكم. خب این هم در م

 س: .... 

آیند به این  ثلاً عقلاء میجوری بگوییم دیگر. پس بنابراین قابل تصویر است. حالا اگر بگوییم مج: باید این 

گویند شما ولیّ این شخص اعتباری هستی، وقتی ولیّ او  دهند می مجمع عمومی یا به هیأت امنا ولایت می 

تواند برای آن شخص اعتباری وكیل بگیرد. الان روشن است كه خود شخص اعتباری مستقیماً  شد حالا می 
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نمی  اینكه  باید  بگیرد.  وكیل  برای خودش  واسطه جتواند  یک  كنیم  فرض  كار  ا  این  بر  ولایت  آن  كه  را  ای 

 گیرد برای یک امر اعتباری. آید وكیل میداشته باشد یا حاكم شرع مثلاً، فقیه یا حاكم شرع است می

الثانی: عدم تحقق الشخص الاعتباری من دون ممثل» ی كه ما بگوییم رابطه « اشکال دوم برای اینالإشکال 

كه این وكیل خود آن شخص اعتباری باشد، اشکال دوم    ری وكالت است بنحو اولبین مدیر و شخص اعتبا

آید و آن این است كه توضیحش این است كه وكیل تا موكل نباشد  جا یک دور كأنّ لازم می این است كه این 

این باشد و حال  او  وكیل  این  باشد  موكلی  باید یک  ندارد، وكیل كی هستی؟ پس  معنا  وكیل  كه شخص  كه 

مدیر  بدون  اصلاً  پیدا می   اعتباری  كه تحقق  با مدیری  ندارد پس  الان  تحقق  این  اعتباری،  كند اصل شخص 

كه خود شخص اعتباری اصلاً تحققش به این است، بنابراین باید در قبل فرض بشود  وكیل كی هست؟ با این 

د  كه خود این ممثل خود این مدیر دخالت دار شخص اعتباری وجود دارد تا این وكیل از او بشود و حال این

شود این جوری میدر تحقق اصل شخص اعتباری. پس بنابراین این بخواهد این به خدمت شما دورش این

مدیر بخواهد وكیل باشد باید شخص اعتباری وجود داشته باشد، شخص اعتباری بخواهد وجود داشته باشد  

ارد و هذا هو الدور. این اصل  آن هم بر این توقف د  او توقف دارد  بر   نباید این وكیل باشد این مدیر باشد، ای

ها و  « بعضی از حقوقدانیرى البعض  ممثل    دون  من  الاعتباری  اشکال. »الاشکال الثانی: عدم تحقق الشخص

ماده  كه  هستند  معتقد  اقتصادیون  لایه مثلاً  از  هفده  معدله ی  »ی  تجارت  قانون  لقانون  ی  المُعدلّة  اللائحة  من 

دهد به پارلمان و مجلس، طرح آن است كه خود مجلسیان آن  ه دولت می گویند ك« لایحه به آنی میالتجارة

می میامضا  و  لایحه كنند  حالا  بشود.  تصویب  چیزی  یک  كه  رئیسه  هیأت  به  لایحه دهند  یعنی  معدله  ی ی 

دارد می تعدیلی  می اصلاحی، یک  اصلاح  ما  كند  قوانین  توی  است  زیاد  است  كه خیلی  را  قانونی  كند یک 

ها  های اصلاحی زیاد داریم. یک قانونی مثلاً سابقا تصویب شده الان این حی زیاد داریم یا طرح ی اصلالایحه 

كنند. حالا بعضی معتقد  ای به آن اضافه می كنند یا یک ماده ای به آن اضافه می كنند یک تبصره ش می اصلاح

كند به  ن قانونی كه تصریح میی اصلاحی قانون تجارت در ایران »تصرّح« آی هفده از لایحههستند كه ماده 
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  بعد تعیین المدراء و   التشریفات الخاصة و  بالمقررات و  بتشکیل الشركات المساهمة إنمّا هو بعد الالتزام  »بإنّ

المنصب بذلک  اینقبولها  به  اصلاً تشکیل شركت «  این تشکیلش  كه  است،  دارای سهامداران  كه  های سهامی 

به  »إنیعنی  تحقق آن  آمدن آن،  التزام و گردنوجود  از  بعد  این تشکیلش همانا  تو ما هو«  به مقررات  نهادن 

رأی باید  بشود  تشکیل  مثلاً  امنایش  هیأت  باید  كه  بپذیرد  كه  است  خاصه  باید  تشریفات  بشود  گیری 

قدر باشد فلان فلان »و بعد تعیین المدراء« و بعد از تعیین مدیران و قبول آن مدیران »لذلک  ایش اینسرمایه

نصب« آن ها هم قبول كنند، گفته اصلاً تشکیل بعد از این التزام و تعیین مدیران و قبول كردن مدیران است.  الم

البعض« این این حرف را میخب »یری  این ماده كه  لهذه  زند»كه  این لایحهالنظریةمُبعداً  این  «  ی معدله كه 

ی این  كه لازمهچرا؟ برای خاطر این  ی چی هست؟ وكالت بنحو اول است، زند معبد این نظریهحرف را می

قانون این است كه اصلاً مدیر در تحقق یافتن و تشکیل شدن این شخص اعتباری این شركت دخالت دارد،  

كه وكیل باید قبل از  شود وكیل او؟ و حال این پس بدون او اصلاً بدون مدیر او وجود ندارد پس چطور این می

« چرا معبدّ است؟ این معبداً مفعول آن یری ذلک لعدم  وآید. » دور لازم میاو موكلی وجود داشته باشد و الا  

« یک  ة تصوّر الوكیل من دون وجود أصیلإمکانی »یری البعض« این مطلب را معبّد این نظریه »و ذلک لعدم  

د  اصیلی را باید فرض بکنی تا این وكیل او بشود. وكیل فرع است موكل اصل است باید اصل را بپذیری، وجو 

 « باشد  او  وكیل  این  تا  باشد  آخر   وداشته  و  ببیان  الوكیل،  على وجود  مُقد ّم  الأصیل  یکن    فإنّ وجود  لم  ما 

لهالموكل موجوداً وكیل  یمکن تصوّر  فإنّه لا  نمی   این«  مثل  ازدواج هم  شود،  هنوز  ندارد  بچه  كه حالا كسی 

شود او  ی خودم قرار دادم، خب نمیای آینده هندارد اصلاً بچه ندارد، به یک كسی بگوید من تو را وكیل بچه

 ها باشد. باید باشد تا این وكیل آن 

شخص الاعتباری قبل اختیار  حتى فی حال قبول الأصل الموضوعی لهذا الإشکال أی عدم تحقق ال:  الجواب»

ماده مدیره یک  توی  حالا  حرف  این  اولاً  كه  است  این  جواب  آن  «  نیست  منزل  وحی  حالا  آمده  ماده  ای 

كه مدیری تشکیل بشود، كی گفته این حرف را؟  اشکال دارد، تشکیل شخص اعتباری نیست مگر بعد از این 



 دار )دام ظله(زندهدرس فقه معاصر استاد شب 
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ای حالا توی قانون تجارت، قانون تجارت اشکالات زیاد دارد، خب ممکن است این خطا  حالا یک لایحه 

كه روند سراغ اینكرده، حالا میگویند این وجود پیدا  می  كنند شخص اعتباری را عقلاء، باشد، نه اعتبار می 

جوری داند پرسنلی برایش استخدام بکنند. نه ایناین مدیر برایش پیدا كنند یک ساختمانی برایش بخرند، نمی 

كه التزام به تشریفات داده بشود و مدیران تعیین بشوند  كند شخص اعتباری مگر ایننیست كه وجود پیدا نمی 

ا بکنند،  قبول  مدیران هم  ولی جواب چی  و آن  باشد  این حرف درست  كه  فرضنا  است. حالا  اول كلام  ین 

این نیست    هست؟ جواب این است كه درست قبول داریم وجود موكل مقدم است بر وجود وكیل، تا او نباشد 

جور نیست كه اول باید این در خارج محقق بشود  اما این تقدمش و بودنش تقدیم رتبی است نه زمانی؛ این

بعد  دو    زماناً  نباشد  یک  تا  نیست؟  یک  وجود  بر  متوقف  دو  وجود  مگر  مثلاً  بشود.  گرفته  او  برای  وكیل 

تواند باشد؟ تحقق دو در عالم توقف در بر تحقق چی دارد؟ یک، ولی یک توقف بر دو ندارد دیگر. اما  می

مان واحد، خب  شود در زجوری، با هم محقق می معنایش این نیست كه یک زماناً باید مقدم باشد. خب این 

خواهد تقدم رتبی دارد. و چه اشکالی دارد معاً  شود این یک این دو، این یک این دو. تقدم زمانی كه نمیمی

شوند، اگر اصلاً موكلی نباشد وكیل معنا ندارد اما با هم ایجاد شدنش چه  موكل و وكیل با هم دارند ایجاد می 

می  مؤسس  هیأت  آن  الان  دارد؟  می اشکالی  میگآیند  اعتبار  هم  با  ما  چی؟  مؤسسه ویند  وجود  ی كنیم 

 ای كه این آقا مدیرش هست، وكیلش هست با هم، خب اشکالی ندارد ...كذائیه 

 س: ... 

كند وكیل بالفعل است نه وكیل بالقوه،  كه انشاء دارد می گوید بالقوه، الان واقعاً آن نه فرض این است كه نمی ج:  

 كند.  دارد انشاء می

 شاءالله بیاییم و آقایان هم زودتر بیایند كه.خب دیگر احترام للاذان، یک كمی باید زودتر ان 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 پایان


